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 رازیالدّيندرتحلیلروانشناختیآثارنجمهایدستیابیبهآرامشراه



 وخلیلبهرامیقصرچمی ،علیرضافهیم *،محسنفهیم محمدّجوانمردی
 



چکیده
هغای فرغری از یریغه بغ       های اخیر برای افزایش آرامش مردم و رهایی آنها از رنج و مشغله   در سال 

در ایغ  شغرایح ظ غ     . وظهور در جوامع بشری تلاش زیاد شده استهای ن کارگیری مراتب و عرفان
های کاذب، و همچنی  افزایش آرامش مردم از اهمّیّت ب   دی  اصیل، و جهوگیری از ترویج ای  مسهک

الدّی  رازی،  شود ای  است ک  آیا عرفای اسلامی بالاخص نجم آنچ  مطرح می. سزایی برخوردار است
ک  بتواند راه ظهّی برای رفع ای  معضل دینی، اجتماعی و روان شناسی باشد؟ آیا اند  مطالبی ارائ  کرده

... الدّی  در تعالیم خود ب  مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تغوجّهی داشغت  اسغت؟ و    نجم
و بغ   « مرصغادالعباد »الدّی  ب  ویغهه کتغاب    های فوق بارجوع ب  آثار نجم جهت رسیدن ب  پاسخِ پرسش

های ایشان با تعالیم عرفای پیش از خود ت اوت دارد و ما را بغ    ش اسنادی و با فرض اینر  اندیش رو
الغدّی  مشغهود اسغت     بناب  آنچ  ک  از مرتوبات نجغم . دهد؛ پرداخت  شده است راه ظهّی مؤثرّ سوق می

سیاسغی و   اندیشغیدند، در مسغائل   های بسیاری از عرفا، ک  تنها ب  سغهو  فغردی مغی    برخلاف نوشت 
مشرلات سیاسی و اجتماعی در روزگغار وی و دیغدن ظهغم و    . ای داشت  است اجتماعی نیز تأمل ویهه

رازی سغهو   . های مردم انداخت  بغود  ای برای رفع دردها و رنج ستم وارده برمردم، وی را ب  فرر چاره
انی ک  بغ  مسغائل   دانست و روش صوفی های فردی نمی گزینی و ریاضت عرفانی را تنها در گرو خهوت

پغییرفت و راه   توجّ  بودند را ب  عنغوان روشغی مناسغب نمغی     اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامع  بی
. دانست سازی سهو  عرفانی می رسیدن ب  آرامش را در گرو عمومی
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 مقدّمه

ویآينااججمااالشاااهیکااهتااويی

بطلبهرآنچهخواهیکهتاويیدرخود

(الدّينرازینجم)

اینساا جنامااجاکهاایکااهتااويی 

بیرونزتونیست،هرچهدرعالمهست

 

کمرنگ شدن تربیغت  گسترش خشونت و پرخاش و انواع فجایع نشانگر غهبة غرایز ظیوانی و      

بنابرای  گرایش ب  سوی ابعاد معنغوی و از جمهغ  تصغوّف و عرفغان امغری      . باشد معنوی انسان می

. باشغد  های معنوی و روظی بشر مغی  ضروری بوده و در واقع عرفان و تصوّف داروی دردها و رنج

از دورتغری   پی بردن ب  ظقیقت از راه اشراق و الهام در بی  مهغل و مغیاهب و نهادهغای مفتهغ      

فرر مشتر  ادیان مفته  ایغ  اسغت کغ  تعهیمغات مغیهبی دو جنبغة       . ها وجود داشت  است زمان

تصوّف اسلامی راهغی  . ظاهری و باینی دارد و در واقع تعهیمات باینی پایة عرفان و تصوّف است

های بشغری و رسغیدن بغ  آرامغش      برای رسیدن ب  کمال معنوی و معرفت ظقیقی و رهایی از رنج

 .     رود رونی، جنبة درونی اسلام و یا ب  عبارت دیگر همان تعهیمات باینی آن ب  شمار مید

دیدگاه عرفا و متصوفّ  بر ای  فهس   مبتنی است ک  کانون دل جایگاه عشه و محبتّ فطری ب       

اه آنگغ . خداوند است و باید ای  کانون را تقویت و قهب را تص ی  کرد و موانع را بریرف سغاخت 

: گوید مصط ی مهریان می. با مرکب عشه ب  سوی خدا ظرکت کرد تا ب  آرامش پایدار دست یافت

م  ن  دل نگران سنتم، ن  دل نگران تجدد، ن  دل نگران تمغدّن، نغ  دل نگغران فرهنغگ و نغ  دل      »

  های گوشت و خون داری هستم ک م  دل نگران انسان. نگران هیچ امر انتزاعی دیگری از ای  قبیل

هغا از رنغج و    پس باید برای رهایی انسغان ( 491: 9835مهریان، )« .روند برند و می آیند، رنج می می

 .درد تلاشی مضاع  کرد

افغرادی کغ  ایمغان    ». باشد ها دی  منبع مهمّ آرامش و شادکامی پایدار می برای بسیاری از انسان     

ولانی تری دارنغد و نیغز اظتمغال کمغی     دینی عمیقی دارند معمولاً وضعیتّ جسمانی بهتر و عمر ی

بعضاً، ن عی هم از پیوست  بغ   . رود ک  مرترب جرم شوند، یلاق بگیرند، یا خودشان را برشند می

امّا ایمان راسخ ب  خغدا  . شود های دینی عایدشان می اجتماع هم کیشان و مشارکت با هم در فعالیتّ
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لیارد ای  ایمان ملازم با افزایش متوسغح سغط     تأثیرات مستقهی دارد و ب  عقیده نویسنده، ریچارد

 (   81: 9811بو ، )« .آرامش و شادکامی است

کغ  بغ    « دای »و معروف ب  « نجم»ابوبرر عبدالله ب  محمّد ب  شاهاور الاسدی الرّازی متفهّص ب        

ویش تغا عصغر مغا    از روزگار خ« مرصاد العباد م  المبدأ الی المعاد»اش  واسطة کتاب معروف و ارزنده

الدّی  نفسغتی    در رابط  با عقاید شیخ نجم. همواره مورد توجّ  و اعتنای اهل ادب و عرفان بوده است

 . یابد ظ   سنتّ اسلامی و پرهیز و تبرای او از اهل بدعت است ای ک  خوانندة آثار وی درمی نرت 

ف یرغی تصغوّ  : ران رواج داشغت الدّی  رازی دو نوع مرتب و شیوة تصوّف در ای در عصر نجم      

الدّی  جمع بی  آن دو مرتب و آمیفت  عشغه و   ف نجمعاشقان  و دیگری تصوّف عابدان  ک  تصوّ

و ملازمت اوراد و اذکار نشغان   او از یک یرف دلبستگی کامل ب  اجرای اظرام شرع. عبادت است

رسد ته یغه عشغه،    می ب  نظر. شمارد دهد و از جانب دیگر عشه را غایت معرفت و سهو  می می

 .تری  پایگاه را در دستیابی ب  آرامش ایجاد کند معرفت و عبادت پایدارتری  و مستحرم


بیانمسأله

دستیابی ب  آرامش، یری از اهداف هم  بشر بوده و هست، ولی آیا آرامش توسّغح خغود بشغر         

نوع ت رّغر و نگغرش فغرد بغ      آید و یا موهبتی است از جانب خاله و آفریده انسان؟ آیا  بدست می

زندگی در آرامش وی اثر دارد؟ وابستگی ب  دنیا و هواهای ن سانی در عدم آرامش انسغان تغا چغ     

اندازه مؤثّر است؟ جایگاه رهایی از منیتّ و غرور و زنده کردن عشه در خود و فنا شدن در خغاله  

 خویش در دستیابی ب  آرامش چیست؟

الدّی  رازی غربت از ظه و ظقیقت و وابستگی دنیوی دو  لاخص نجماز نظر عارفان مسهمان با     

ک  با نیستی و فنای در ظه و بقای ب  ظه آرامشغی عمیغه   . باشد عامل مهمّ در عدم آرامش بشر می

 .در انسان ظاصل می شود

 

اهمّیّتموضوعوضرورتتحقیق

ای کغ  یبغه بغرآورد       گونغ  های زمان معاصر اسغت، بغ   تری  بیماری فشار روانی یری از رایج     

های روانی رنغج   درصد کلّ جمعیتّ جهان از بیماری 91کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ظدود 
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روان شناسان . های جسمی با فشار روانی همراه بوده است برند و شروع هشتاد درصد از بیماری می

امّغا  . ر واقع نشغده اسغت  ثّؤندان ماند، امّا چ راهرارهایی برای مقابه  با فشارهای روانی مطرح نموده

ها ن ر را در منایه مفته  جلرافیایی و  اند، میهیون عرفای اسلامی در یی قرون متمادی موفّه شده

از نهادهای گوناگون ب  خود جیب کنند و با تلییر سبک زنغدگی و نغوع نگغرش آنهغا بغ  مسغائل       

وضع نمایند تا فشارهای روانی کاهش پیرامون، برای زندگی اجتماعی و فردی آنان قوانی  مطهوبی 

 .یابد و ب  کی یتّ زندگی بهتری دست یابند

گویند؛ یعنغی کغ  دل بغ      در مورد اهمّیتّ موضوع باید خایر نشان کرد ک  معشوق را دلارام می    

راه : تغوان گ غت کغ     پس ب  غیر، چون آرام گیرد و با توجّ  ب  سفنان آفریدگار مغی . وی آرام گیرد

از یرف دیگر با بوجود آمدن مراتبی جدیغد و عرفغان   .   آرامش، تنها با یاد خداوند استرسیدن ب

های نوظهور و استقبال جوانان از ای  مراتب وعرفانها، برای رسیدن ب  آرامش، نتایج ایغ  تحقیغه   

 -فی و ب  ظل ای  معضل اجتماعیهایی اصیل و معنوی برای وصول ب  آرامش را معرّ می تواند راه

 .بی کمک کندمیه


روشتحقیق

بغا مراجعغ  بغ  کتغاب هغای      . ای صورت گرفت  است تحقیه بر مبنای شیوه اسنادی و کتابفان       

انغد و اسغت اده از    الدّی  پرداختغ   هایی ک  ب  تبیی  دیدگاه های نجم الدّی  رازی و کتب و نوشت  نجم

 . اند حهیهی نوشت  شدهآوری و سپس ب  صورت توصی ی ت برداری مطالب جمع ترنیک فیش


اهدافتحقیق

 .الدّی  رازی های رسیدن ب  آرامش از نظر نجم شناخت راه. 9   

 .الدّی  رازی بررسی ارزشمندی رنج از نظر نجم. 1   

 .بررسی تأثیر توجّ  ب  مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آرامش مردم جامع . 8   

هایتحقیقفرضیه

تواند بغ  آرامغش دسغت     فرد تنها با تلاش خویش و بدون عنایت پروردگار نمی رسد ب  نظر می -9

 .یابد
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الدّی  رازی نصیحت مش قان  بغ  صغاظبان قغدرت، نرغوهش سغتمگری و       رسد نجم ب  نظر می -1

دعوت ب  داد و دهش را ب  بهان  ت سیر و تاویل برخی از آیات و اظادیث و یا در قالب ظرایت 

 .پنداشت می پیشینیان، رسالت خود

الدّی  بر خلاف بسیاری از خانقاه نشینان ک  خهوت گزینی را بر ظضور در  رسد نجم ب  نظر می -8

هغای وی سغاماندهی    دادنغد؛ یرغی از دغدغغ     میان مردم و دخالت در امور اجتماعی برتری مغی 

در زندگی اجتماعی و ستیز با کجروی و بیغدادگری باشغد و ایغ  راه را یرغی از عوامغل مهغمّ       

 .رسیدن ب  آرامش بداند
 

پیشینهتحقیق

توان اذعان کرد پهوهشی در موضوع آرامش از دیدگاه  های صورت گرفت  می با توجّ  ب  بررسی     

 .الدّی  رازی تا کنون صورت نگرفت  است نجم




 بحثوبررسی

عواملرسیدنبهآرامشازديدگاهنجمالدّينرازی

ارتباطباخدا- 

تری  و مؤثّرتری  راه برای دستیابی ب  نشاط، امیغدواری و آرامغش ارتبغاط بغا خداونغد       هسازند     

است، زیرا او منبع سلامت، امنیت و آرامش است و سلامت روظی فقح ب  دسغت او ظاصغل مغی    

انغد، و جمهگغی لغیّات و     کسانی ک  شأن ایشان را از ایشانی ایشان ب  کمند جیبات بسغتده ». گردد

و هوسات و مرادات انسانی بر کام جان ایشان تهغخ گردانیغده و از مشغربی دیگغر     شهوات ن سانی 

 (831: 9815رازی، . )«چاشنی چشانیده

کااینماادسااودعنکبااوتخااوريم

 (همان)

ماااکااهازدسااتروخقااوتخااوريم 

 

نیاید، ایمینان دل ایشان هم ب   ایمینان دل ایشان ب  هر چ  در کونی  و خافقی  است پدید»

ایشان هنغوز  ... زده را هم ب  می اند می چ  گ ت . «اَلا بِیِکرالله تَطمَئِ ُ القُهُوب»ذکر ای  ظدیث بود ک  



      
 

 
  

    

 الدّين رازی   های دستیابی به آرامش در تحلیل روانشناختی آثار نجم راه           954
 

 «.برکاینات خوانده« قُلِ اللهُ ثُمَّ دَرهُم»مانده اند، و آیت « اَلَستُ بِرَّبرُِم»سرمست ذوق شراب خطاب 

 (همان)
هناااوزازمسااتیموزعهاادالسااتبااا
مایپرساتیمهناوزدردیکشورنادو

(همان)

مااامسااتزبااادةالسااتیمهنااوز 
درصومعهباسجادهومصاح وورد



الدّی  رازی ذکر و یاد ظه را یری از لوازم کمال انسان و رسیدن او ب  آرامغش قهبغی    نجم

 .ب  ویهه وقتی انسان در بند ظجاب نسیان اسیر گردد، ذکر، اسباب رهایی اسغت می داند ب  باور او 

 (113: 9839رازی، )

ید ب  خهغوت پنغاه بغرد و از    بفشد و برای رسیدن ب  ص ای درون با ذکر ظه، دل را ص ا می»

 (111: همان. )«های غیر ضروری پرهیز کند اختلاط

 (114: همان. )ج آن ذکر و ن ی خوایر استب  باور او ظواس و وساوس شیطانی آفت راه و علا

. ا ب  ذکر زبانی باور ندارد و می گوید باید ذکر را از زبان بستاند تا دل ب  ذکر مشلول شودامّ»

راز رسغیدن بغ  آرامغش را ذکغر     و ( 113: همان. )«قایل است« کیمیاگری ذکر»خلاص  ای  ک  او ب  

کند و هم فرد را بغ    را ب  وظدت و یگانگی مبدّل می داند؛ زیرا هم افرار مشوشّ و پراکنده ظه می

 .  کند صل میمنبع آرامش و قدرت متّ

ب  نور ذکر ظه و ن ی خایر، دل از تشویش ن س و شیطان خلاص یابد، بغ  اظغوال خغویش    »     

ت ذکغر هغر   خاصغیّ . پردازد، و ذوق ذکر بازیابد، و ذکر از زبان بستاند، و دل ب  ذکر مشغلول شغود  

ف شیطان و ن س ب  دل رسغیده باشغد، و در دل مغتمرّ  گشغت  از دل     و زنگار ک  از تصرّکدورت 

 (918: 9838رازی، . )«محو کردن گیرد، چون مِصقل آین  را

اسغت  ( شغهود )های مشاهده  هنگامی ک  درخت ذکر ب  کمال رشد خود رسید ثمرة آن شروف      

کند و روییغدن   نند و شروع ب  شروف  دادن مینشی های ای  درخت عرفان ب  بار می ک  بر سر شاخ 

نشیند  ب  تدریج ثمرة مراش   و عهوم لَدُنیّ ب  بار می( شهود)کند و از شروف  های مشاهده  آغاز می

 ( 913: 9835رازی، .  .ر. )شود ظاصل میو آرامش قهبی 
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درمحضراستاد-      

هر شغادی سغرانجام بغ  انغدوه     . ندکن ول میاز نظر عرفا هم  مظاهر هستی زوال می پییرند و اف    

افتد مگر ندای ظیات بفش عزیزان ظه ک  بانغگ   آبادانی روزی ب  دام  ویرانی می پیوندد و هر می

کلام بزرگان دی  مای  زندگی و آرامش . صور اسرافیل هم جز انعراسی از دم مسیحایی آنان نیست

 .     خایر است

هاشغان آرام و   مریغدان در کنغار آنهغا دل   . یبیبغان دل هاینغد   مشایخ یریقت و اولیای ظقیقغت      

مشایخ بزرگوار با همت عالی ک  دارند مریغدان خغویش را   . جانهاشان با یراوت و نورانی می شود

یاری می رسانند و فشارها را از روی دوش آنها بر می دارند و آرامش، آگاهی و معرفت را ب  آنهغا  

 . گام بردارند و ب  قه  سعادت برسند کنند، تا در مسیرکمال هدی  می

اند کغ    ب  ظقیقت بدان ک  هر چیزی را یک بار زادنست الّا آدمی و مرغ را و آنچ  ذوات بیض »     

زایغد   زاید و بیض  مرغ می همچنانر  مرغ بیض  می. رسند اینها را دوبار زادنست تا ب  کمال خود می

است، در فضای هوا ییران نتواند کرد، تا در زیر پرو ل بیض  است و در پوست خویش بند زادن اوّ

چنانر  از بیضة مرغ . رسد خود بنمی زاید ب  مقام مرغی نمی یابد و از بال مرغی کامل پرورش نمی

مربی انبیغا  و اولیغا  بیغرون     تواند آمد، سیمرغ انسانی از بیضة بشریت بی ب  خودی خود بیرون نمی

 (81و  83: 9819رازی، )« .ستنتواند آمد و ای  سرّی بزرگ ا

بیرونزدوکونایپسرپاياجماسات

ماسااتدايااجاوديهاارانومااادايااج

(6 :همان)

ازماتوهرآنچهديادهایساايجماسات 

مايااجماسااتزکااارمااامااامااايیباای

 

د تغا مغرغ ظقیقغی او را از    هیچ بیضة وجود انسانی نباشد الّا ک  ب  تربیت مرغی محتاج باش»

لی  و آخری  را صهیّ الله عهی  در بدایت ظالغت  ندیدی ک  سید اوّ. بیضة وجود مجازی بیرون آورد

 (48: همان)« .ب  مرغ جبرئیل ظاجت آمد تا او را از بیضة وجود ب  قاب قوسی  بیرون آورد

را در اسغ ل سغافهی     هر بیض  ایی ک  بی تربیت مرغ خواهد ک  ییران کنغد چغون فلاسغ   خغود    »

شبهات اندازد و ب  خیالات فاسد خود را هلا  کند و هرگز ب  مرغی نرسغد و از مشغارب مرغغان    

 (44: همان)« .محروم ماند و در پریشانی ب  سر برد
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در سهو  راه دی  و وصول ب  عالم یقی  از شیفی کامغل راهبغر راهشغناسِ صغاظب ولایغتِ           

 : بیت. ف گزیر نباشدصاظب تصرّ

وانهاااهزکااا بتاااانخرگااااهیباااه

(0  :00  رازی،)

ازهرچهبهجزمیاستکوتااهیباه 

 

موسی را عهی  الصهوه با کمال مرتبغة نبغوت و درجغة    « اولیائی تحت قبابی لا یَعرفُهُم غَیری»

تغا اسغتحقاق شغرف     رسالت و اولوالعزمی در ابتدا ده سال ملازمت خدمت شغعیب بمغی بایسغت   

وکتبنا ل  فی الالواح م  کغلّ شغی     »مرالمة ظه یابد، و بعد از آنر  ب  دولت کهیم الههی و سعادت 

رسیده بود، و پیشوایی دوازده سغبح بنغی اسغرائیل یافتغ ، و جمهگغی      « موعظ ً و ت صیلاً لرلّ شی  

نی از معهم خضر التمغاس  لدّ تورات از تهقی  ظضرت تهقی کرده، دیگر باره در دبیرستان تعهّم عهم

 (113: 9815رازی، )« .ابجد متابعت می بایست کرد

در پیشگاه خداوند ک  پادشاه ظقیقی است بندگانی مقرب هستند ک  اگر از خدا بفواهند جهان      

پا برهن  و گدای ایغ  درگاهنغد تغا چغ       و ای  مقام افرادی است ک  سر. را واژگون کند، می پییرد

ن ک  پادشاهان و ظاکمان دینند و پیشوایان عالم یقی  و در بارگاه خداوند ناز و آبرویغی  رسد ب  آنا

پغس آیغا در محضغر    ( 911: 9835رازی،   .ر. )دارند ک  در گ ت  و خواندن و نوشت  نمی گنجغد 

 !چنی  بزرگانی بی قراری معنایی دارد؟

ب  معشوق خغویش و آرامغش    در انتها باید گ ت ک  بی پیر ره ب  ناکجا آباد می رود و فرد

خود پیر نیز هدف و معشوقی است مورد قبول مرید و نیمی از راه یی شده است . درون نمی رسد

در مرظه  بعد ب  معشوق اصهی رسیدن است، ک  رسیدن ب  وی . ولی ب  مقصد نهایی نرسیده است

 . آرام جان است

 

عناياتحقتعالی- 

ز اسرار لط  خود را در وجود هما ک  مرغی ضعی  است بغ   بدان ک  چون ظه تعالی سرّی ا     

امانت گیاشت، نگاه ک  ک  در اثر آن، چ  تأثیر عظیمی پیدا کرد و چ  اثری در وجغود او یافغت و   

ای  باعث شد تا خاصیت عجیبی پیدا کند، تا آنجا ک  اگر سایة هما بر کسی بی تد، آن شغفص بغ    
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نهایغت خغود،    چون خداوند از روی لط  بی. رسد میمش عزّت و شروه پادشاهی و سعادت و آرا

بنده ای را انتفاب کند و او را مورد نظر عنایت خویش گرداند، و با نهغادن صغ ات خداونغدی در    

وجود او، او را خوشبفت و سعادتمند کند، ببی  چ  قدر سعادت، دولت، شوکت و بزرگی در ذات 

فرد شایسغت  و ناشایسغت  کغ  توجغ  کنغد، او       شری  و وجود لطی  هست، آن است ک  اگر ب  هر

مورد قبول هم  عالم واقع می شود، و ب  هر کس ک  از روی خشم نظر کند او از همة جهغان یغرد   

 (951: 9835رازی، .  .ر. )می شود

عمااارازنتااارتاااوجااااودانیگاااردد

آتاااشهماااهآازنااادگانیگاااردد

(  : 0  رازی،)

گااردد تااوشااادمانیغاامبااالطاا 

گربادبهدوزخبردازکویتوخاا 

 

محبوب آن بود ک  در شبر  ها  و مغیم افتغد، کغ     »: محبوب ک  بُوَد و نشان او چ  بود؟ گوییم     

و محبوب مأخوذ از ایشان بغود بغ  جغود مشغهودش،     . دوست شان دارد پیش از وجودشان: فرمود

و ایشان قومی در عدم بودند ک  مولای شان ب  . ایت ابدیمجیوب ب  جیبات عنایت ازلی برای ک 

از عدم ب  وجود درآمدند، سپس ب  وجود مبتلایشان فرمود، سپس آنگ  کغ   . ت مبتلایشان کردمحبّ

بهوایشان عام شد، ندا و نجوای شان فرمود و از ظضیض وجود رهایشان فرمود، سپس غافهگیرشان 

. سپس ب  نور جمال اش اظیا  شان فرمود. فانی شان ساخت شان تت خویش از انانیّکرد و ب  هویّ

سپس فرو فرندشان، سپس ب  بقای خغویش،  . ی جلال اش فانی شان ساختسپس ب  سطوات تجهّ

بقای شان بفشید و ب  الطاف و عنایات خویش ایشان را پرورید و ب  جغود وجغودش سرشارشغان    

 (913: 9811رازی، )« .ساخت

!گرخواهدبمیرانمکهگرخواهدنههدار و

 (2  :36  رازی،)

ا موکاولهمجامور رابهمحبواکرده 

 

با وجود چنی  آفریدگار و پروردگاری ک  مفهوق خویش را ب  بهتری  روش تربیغت کغرده و   

! د؟مانغ  دیگغر چغ  جغای نگرانغی و نغاراظتی مغی      پرورش داده تا ب  کمال رسد و لایه ظه گردد، 

 .افسوس ک  انسان نشناخت سرور خویش را آنگون  ک  لایه اوست
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ب  ظقیقت بدانر  از مقام امارگی ن س ب  مقام مطمئنگی و دلارامی نتوان رسید جز ب  تصغرّف       

. اِنِّ النَ سَ لامّارهٌ بِالسغو ِ اِلاّ مغا رظَغمَ رَبّغی    »: جیبات و عنایات ظه و  اکسیر شرع، چنانر  فرمود

ابتدا جمهة ن وس ب  ص ت امّارگی موصوف باشند، اگر ن س نبی باشد، و اگغر  . «58آیة / 91سورة 

ن س ولی، تا ب  تربیت شریعت ب  مقام ایمینان رسد ک  نهایت استعداد جوهر انسانی است، آنگغاه  

باز نیابد محال باشغد کغ  در وی نغور    « ارجعی»اما تا ذوق خطاب . گردد« ارجعی»خطاب  مستحهّ

: 9815رازی، .  .ر. )پدید آید، تا ب  عمل صال  درآویزد و آرامش ظقیقی برایش ظاصل آیدایمان 

811 -831) 

 

عشق- 

پغادزهر  . تعهه پایدار ب  سرنوشت بشغر اسغت  . عشه عارف، پیوندگر هم  دل ها ب  یردیگر است     

رایز سغتیزه  فرمان آتش بس، ب  همة غ. کیمیای سعادت است. نوشداروی قساوت است. خشونت است

ها، و ب   عشه عارف، تا بدانجا پیش می رود ک  ب  خایر ظیات جاوید همة انسان. جوی سبعیّت است

ها، از شرنج  اظتمالی عیاب گناه،  ب  پاس رهایی ابدی تمام توده. کند جای هم  آنها، آرزوی مرگ می

 . خرد یظتّی ب  جای هم  تبهراران، آتش کی ر را برای همیش ، دربست، ب  جان م

ديهرساتداستانیداستانعاشقانخود

خودزجسمانیوروحانیزبانیديهرسات

کوکبمسعودشانازآسمانیديهرسات

هريکیچونبنهریصاحبقرانیديهرست

نشانیديهرستعاشقانرویاوراخود

 (6 -3 : 0  رازی،)

برسرهرکوچههرکسداستانیمیزناد 

رازساحرگوينادزبانانراکهباویدربی

طالععشاقاوبسبوالعجبافتادهاسات

آنگدايانکهد ازعشقرويشمیزنناد

کفعشقرویجانانازگزافیرومزن

 

. رود ف اسلامی ب  مثابة محور تمام هستی و عالم امرغان بغ  شغمار مغی    عشه در عرفان و تصوّ     

ل یریه مقامی را ک  عشه در توجی  قضایا و ظقیقت عالم امران ظائز است و از ای  بنابر اعتقاد اه

یریقة عشه اصل و اساس . دهد، عقل ظرما دارا نیست سوق می یریه مردم را ب  سمت صه  کلّ

 .رود سازش و مدارا در عرفان و پایة اعتقاد صوفی ب  شمار می



 
 
 

            
  

        2061          تابستان  /        06شماره   /     بيستم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  951
 

آن تمام تاریخ اسغلامی را شغامل اسغت مبغدأ      اعتقاد جزمی ب  وظدت وجود ک  دعوی بر سر     

رود و از همی  مجرا است  ت بشمار میظرکت و آغاز معتقدات عرفانی ب  جانب دیار عشه و محبّ

و از آنچغ  کغ  هسغت جغز     . ک  جاذبة توانا و عالم گیر عشه در همة ذرات هستی سیران می گیرد

 .عشه ب  جای نمی ماند

قپیداوپنهانهای ناهبیانمجازعشا

چوندردوجهانهی نبینمجازعشاق

(  :    رازی،)

درکونومکانهی نهبینمجازعشاق 

ساارععشااقغافاالمااانمحاشاااکااهز



یک ظغال عغادی معرفتغی و عقیغدتی را قصغد       دهد صرفاً ف از آنچ  بدان عشه عنوان میتصوّ     

هغای ظیغات و رمغوز     ش نافرجام عقل در پی گشایش عقغد کند بهر  عشه عرفا در پایان کوش نمی

های ناگشوده ظیغات انسغانی مداخهغ      اظی در پی فت  قهع آفرینش چون معتقدی جازم و کهید م ت

 . کند می

زاندازةهرهوسپرستیبیشاسات

کاریاستکهتاابدمرادرپیشاست

(  : 0  رازی،)

ایجانايندلريشاستعشقتکهدو 

مرادرسربودچیزیاستکهازازل



ب  ظقیقت عشه است ک  عاشه را ب  قدم نیستی ب  معشوق رساند و عقل عاقل را بغ  معقغول        

 اق عهما  و ظرما  است و اتّ. آورد بیش نرساند؛ ک  عقل بی عشه جز ت رق  و اختلاف ب  بار نمی

پس چون عقل را بر آن ظضرت راه نیست، رونده ب  . چ عاقل نیستظه تعالی معقول عقل هی»: ک 

زیرا ک  موصوف ب  هسغتی اسغت، اِلاّ    ،قدم عقل بدان ظضرت ک  منبع دل آرامی ست نتواند رسید

پغس رفعتغی   . ب  قدم فَاذکُرُونی ک  ذکر ظه ظقست، اِلی ِ یَصعَدُ الرَهِمُ الطَّیِّبُ وَ العمََلُ الصّالِ ُ یَرفَعُ ُ

بندد نیست الا ب  واسطة عمل صال  و عمغل   شود و صعودی ک  سوی ظه صورت می میسّر میک  

صال  وقتی باشد ک  بی شائبة ریا باشد و مراد از ریا، هستی و در میان بود شفص است در انغواع  

پس ذاکر ب  ظه ب  قدم فَاذکُروُنی راه ظضرت اَذکَرکُم سپرد و ب  کهی متوجة آن . یاعات و عبادات

ار شود ب  زمام کشتی عشه و بدرقة متابعت و دلالت جبرئیل عقل تا ب  سدره المنتهغی روظانیغت   ی
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لَو : پس جیرئیل عقل را خطاب رسد ک . برود ک  ساظل بحر عالم جبروتست و منتهای عالم معقول

 (15: 9819رازی، )« .دَنَوتَ اَنمُهَ ً لاظتَرقَتَ

راه جز ب  راهبری رفَرَفِ عشه نتواند بود اینجاست ک  عشه از کسوت عی  و شی   از آنجا»

ب  یک جیب  سالک را از قاب قوسغی  سغر ظغدّ    . و قاف بیرون آید و در کسوت جیب  روی بنماید

جَیبَ ُ مِ  جَیباتِ الحَغهِ تُغوازی عَمَغلَ    : وجود بگیراند و در مقام اَو اَدنی بر بساط قربت نشاند ک 

 (همان) «.قَهَی  و آرامش درونی بر وی مستولی شودالثَّ

تاکردمراتهایوپارکاردزدوسات

نامیستزمنبرمنوباقیهمهاوسات

(همان)

عشقآمدوشدچوخونماندررگوپوست 

ماانهمااهدوسااتگرفااتوجااوداجاازای



های درون است و از ایغ  یریغه اختلافغات و     آلایشة عشه صیقل دهنده ی روان و زدایند

 .کند های درونی و بیرونی را بریرف می ناسازگاری

 

معرفت-0

هر آن دل ک  معرفت در آن جای گرفت، اندیش  ی هر دو سرای از او برخاسغت، چغون بغ            

  مهغر وی  هرچ  نگرد ظه را بیند، و هرچ  شنود از ظه شنود، یک بارگی دل با ظه پغردازد و بغ  

از اینجاست ک  خدمت در خهوت و مراش ت ظقیقت و غغرق شغدن   . نازد و آرامش را با وی یازد

در مواصهت آغاز کند، خدمت در خهوت از آدمیان نهان است، مراش ت ظقیقت از فرشتگان نهغان  

معرفغت و   » .است، استلراق در مواصهت از خویشت  نهان است و دل ب  معرفغت ظغه آرام اسغت   

مایة ظیات روح انسانی است و بدون آن، روح هلا  می گردد و ص ات روظغانی انسغان    ظقیقت،

 (194: 9838رازی، . )«ب  ص ات ن سانی بدل می شود

از یریه ظقیقت ب  تصغ ی  و  روح جهت رهایی از بند تعهقات ای  جهانی و ص ات ظهمانی 

 .رسد ص ا می

، هغدف والا و نتغایج ارزشغمند ایغ  نغوع      یری از عوامل برتری و شرافت معرفغت عرفغانی  »       

هدف معرفت درعرفان رساندن انسان بغ  ظقیقغت، وصغول    . معرفت نسبت ب  سایر معرفت هاست
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ی اسغت و رهغایی و   قات مغادّ عبد ب  رب و قرب ب  پروردگار و نشان دادن راه رهایی انسان از تعهّ

در رابط  با معغاش انسغان   هایی  آزادی روظی وی است ولی هدف عهوم دیگر بدست آوردن دانش

 (51: 9833ابراهیمیان، . )«است

شناخت و معرفت کهید در فردوس اعهی است بهرغ  ظاجغب انبیغا  و اولیاسغت و امیغر بغار       »     

اینجغا نرسغد زورق هغر    »: وصول ب  ظضرت کبریاست و لر  ن  مرتبة اهل کبغر و ریاسغت، بیغت   

ظرمغتِ ترغوی ِ مرَُوَّنغات، معرفغتِ ذات و      اشارت است بدانچ  سرّ ایجاد موجغودات و . «رعنایی

 ( 49و 41: 9839رازی، )« .ص ات خداوندی بود

حاد عالم و معهوم آغاز شده و بغ  مرظهغة فنغای عغالم در معهغوم      صال و اتّمعرفت عرفانی با اتّ     

د ای جز معرفت عرفانی وجو انجامد، از ای  رو عرفا می گویند برای نیل ب  ظقیقت اشیا  وسیه  می

حد مغی گغردد و از راه شغهود و    صل و متّچون در معرفت عرفانی است ک  عالم با معهوم متّ. ندارد

 (45و 44: 9833یثربی، .  .ر) .یابد ظضور ب  ظقایه اشیا  دست می
 

اصلاخنهرشومثبتانديشی-0

ی ک  در نظغر  همان کس. باشد در افعال وی می از نظر عرفا نوع نگاه انسان ب  جهان عامهی مهمّ     

ی شود؛ کما اینر  کسی ک  تو او را کافر تهقّ تو چون مار است، از دیدگاه دیگری نگار محسوب می

لات تواند از اختلاف در ظغا  ای  ت اوت در نگاه می. آید کنی، از نظر دوستش موم  ب  شمار می می

ه عرفغا بسغیاری از   از دیغدگا . ات اخلاقی باشغد ها و یا اختلاف در خصوصیّ یا اختلاف در برداشت

ب  دیگغر  . گیرد ها نشأت می ات گیشت  آنهای آدمیان از اظوال درونی و تجربیّ ها و داوری برداشت

اگغر  . کننغد  ها ظالات مفته  ن سانی خود را، ب  تناوب، ب  جهان بیرون منعرس مغی  سف ، انسان

ی  و افسرده دل باشند دنیا و بینند و چنانچ  اندوهگ ان باشند، جهان را نیز شادمان میها شادم انسان

هاشان باید گ ت ای  ناشغی از   و در مورد اختلاف برداشت. یابند مافیها را یرسره تیره و غمگی  می

ات اخلاقغی بایغد بغ  داسغتان     در مورد اخغتلاف در خصوصغیّ  . ل  استأها از آن مس سط  در  آن

گامی ک  در چهره یوسغ   ظضرت یعقوب اشاره کرد ک  یعقوب پیامبر، چون پا  سرشت بود، هن

ا بغرادران یوسغ  بغ     امّغ . دیغد  های والای خود را در وجود او می ها و ارزش نگریست، فضیهت می
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هغای   زیغرا بازتغاب خصیصغ    . داشتند لحاظ یینت بد و زشت خویی شان، دیدار وی را خوش نمی

            .    ها فراهم می داشت ناپا  و پست خودشان اسباب کین  و ن رت را از برای آن

الدّی  رازی نگرشی صغحی  و مثبغت    های درون در می یابیم ک  نجم در سف  گ ت  از تناقض     

ی و معنوی انسان منجغر  های مادّ نسبت ب  نیازهای درونی دارد ک  ب  برقراری اعتدال میان خواست

امغاره هراسغید؛   ب  گ تة او نباید از ظهمغت ن غس   . شیخ بزرگوار ب  ن س کشی باور ندارد. می شود

اره او کسانی را ک  ب  ظهمت ن س امّ. بهر  باید ای  ظهمت را سرچشمة آب ظیات معرفت دانست

ای ال کار نادیده انی اعهم ما لا »گوید اینان  نگرند، با فرشتگان مقایس  کرده، می ب  چشم ظقارت می

. از سغیاهی برمیدنغد  . دظهمت ن س دیدنغ . چون اسم خهی   شنیدند، در نگریستند». بودند« تعهمون

 (885: 9839رازی، . )«ندانستند ک  آب ظیات معرفت در آن ظهمات تعبی  است

گرا و ب  دور از گغرایش هغای نزهغت یهبغی و مطهغه گرایغی همچغون         از دیدگاه عارفان واقع     

چغ  دیغو؛   اند و ن  یک پار ها ن  یرسره نورند و ن  یک باره ظهمت، ن  سراپا فرشت  الدّی ، انسان نجم

ایغی ایغ  چنغی      ناگ ت  پیداست ک  اندیشغ  . اند هایی مت اوت، از ای  دو ترکیب یافت  بهر  با نسبت

های افراط یهبانغ  و ت ریطغی    بسیار مناسبی از آرامش در جامع  فراهم کند و اندیش ة تواند زمین می

  . شود را از صحن  اجتماع دور کند د میهای متعدّ ک  موجب نارضایتی گروه

شود ک  آدمغی نبایغد بغ  کهّغی تغر        الدّی  رازی ای  دستاورد ظاصل می از اندیش  نیروی نجم    

بنابرای  برای اینر  . گردد زیرا در ای  صورت از فواید آن محروم می. تمتعات بهیمی و ظیوانی کند

سغمی و  میان خواست های ظیوانی و نیازهای انسانی تعادل برقرارگردد، تغا بتوانغد بغ  آرامغش ج    

از یبع، همغ   »: گوید ب  همی  دلیل می. داند ل ب  شریعت را ابزار مناسبی میروانی دست یابد؛ توسّ

ظهمت آید و هم  خود بیند و ظه را نبیند و ای  ظهمت است و ظجاب و چون ب  فرمغان کنغد در   

: 9839زی، را. )«هم  او بیند و هیچ خود را نبیند و ظه را بیند و ای  عی  نور است و رفع ظجغب 

919) 

زينپسرخزردمااودياوارغماش

ندهمبهگالهماهجهاانخاارغماش

(0 0: 0  رازی،)

ماپشتسویجهاانشاادیکارديم 

بردلچوشکفتهگشتاسارارغماش
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زیبغا   او جغز . تدار زیبایی استهاست، چون هم خود زیباست و هم دوس زیباییة خدا منشا هم     

در آفرینش او کاستی، عیب و زشتی وجغود  . عشه ورزیدن استة آفریند، پس هم  چیز شایست نمی

هغای آفغرینش    عارف عاشه وقتی مجیوب زیبایی. ندارد ب  شرط آن ک  چشم زیبابی  داشت  باشیم

بیند و تحسی   های لاش  سگ را می است، عیسی وار در میان ظواریون درخشندگی و زیبایی دندان

چرا ک  از منظر وظدت . گیرد او سرچشم  میة روظی  آرام عارف، از همی  بینش زیبانگران. کند می

هغغا و  هغغا، ظسغغادت کغغ  منشغغا خصغغومت شغغهود، همغغ  چیغغز زیباسغغت، اخغغتلاف، تبغغای ، تضغغادّ 

 .معنایند هاست، در عالم هستی بی ورزی کین 

هغای   ذهغ  . ی درون مغی باشغد  تّری  مسبب تباهی در دنیای بیرون ب  خایر تباهی دنیا مهم»

 (51: 9813گهد،)« .آلوده، جهالت و از بی  بردن تعادل ظیات را ایجاد خواهند کرد

 

فنا-7

عارف چون ( 833: 9813آمهی، .)اند را ظدیث نبوی دانست « مُوتُوا قَبلَ اَن تمَُوتُوا»صوفی  سف       

مستههک شد در جایگاه ایغ  ظغدیث    از ما و م  بگیشت و اویی او فنا شد و نماند و در نور ظه

الدّی  رازی  عرفای اسلامی بالاخص شیخ نجم. نبوی قرار گرفت و ای  مقام، مقام ام  و آرام است

ی و های مغادّ  ها و داشت  می دانند؛ فنا از خواست « فنا»های رسیدن ب  آرامش را  تری  راهّ یری از مهم

و خودخواهی، فنا از ظجب دنیوی و اخروی و فنای  تی، فنا از رذایل اخلاقی بالاخص منیّغیرمادّ

 .     از فنا

توانغد آرامشغی عمیغه را     سهو  ب  مقام والای فنا دست یافغت مغی   و انسانی ک  در مسیر سیر     

از جهتغی   .زیرا از یرفی ن س وی آرام گرفت  و در ظالت ن س مطمئن  قرار یافت  است. تجرب  کند

ده است و در نتیج  هم  چیز را جهوه ظه دانست  و بغر همغ  عغالم    معرفت نسبت ب  جهان پیدا کر

ورزد و از جهتی دیگر الطاف خداوندی را در  کرده و دسغت خغدا را بغر سغر خغویش       عشه می

چنی  فردی درد و رنج برایش نیروست چون هرچ  ب  او رسد از دوست رسغد و  . کند اظساس می

 . آنچ  از دوست رسد نیروست
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تی مجازی از وجود هستی ظقیقی برخورداری بغ  کمغال نتغوان یافغت، الّغا بغدان       با وجود هس     

هیزم را از آتش برخورداری بغ  وجغود   ». مقداری ک  بیل هستی مجازی کنی در راه هستی ظقیقی

تغا هیغزم   . کنغد  هستی هیزمی تواند بود و لر  ب  قدر آنر  از هستی هیزمی فدای هستی آتشی مغی 

لطی  نورانی عهوی گردد، و تا از هستی هیزم چیزی باقی مانغد، هنغوز   کثی  ظهمانی س هی، آتش 

کند، ک  هیزم ذوق آتش باز یافت  اسغت، بغ  هیزمغی     آن دود چیست؟ یهب آتش می. کند دودی می

 ( 913: 9838رازی، )« .خواهد هم  وجود آتش گردد شود، می خویش راضی نمی

کامروزهماوحري و،هماوساقیاسات

!اهناوزچیازیبااقیاساتکزهساتیما

(همان)

اينمرتبهياراچهحدمشاتاقیاسات 

کاانساااقی،بااادهفااراافاازونهااانای



 .پس در ای  ظال، هر آتش ک  هیزم یابد، او را از بهر خود یابد، چیزی ب  دیگران نتوان داد

وآتااشبااهوجااودخااوددرانااداختهان

صاافتوجااودخااودباختهااانپروانااه

(63 : 7  رازی،)

مااايیمزخااودوجااودپرداختهااان 

پیشرخچونشمعتاوشابهایوصاال



د را سای  نبود، از اینجاست ک  او هم  نغور شغده بغود، و نغور را     آنر  شنوده ای ک  محمّ»

« .، هم  عغالم در پنغاه نغور او گریفتنغد    چون خواج  از سایة خویش خلاص یافت  بود. سای  نباشد

 (همان)

اَرِنغی  » : لاجرم چون گ غت « وَ لمّا جا َ موسی لِمیقاتنا»لام از راه خود رفت ک  السّ موسی عهی »     

ایغ  ظغدیث بغ     . ای موسی از راه خود آمدی نبینی ما را« لَ  تَرانی»بنما تا ببینم، گ تند « انظُر الیک

چنانغک  ( 881: 9815رازی، )« .درآید، بدان دهند ک  از خغود بغدر آیغد    کسی ندهند ک  از در خود

 :مؤل  گوید، بیت

يدحرفبساستاگربريندرتوکسای

درماابرسایکاهماتاوگهایرسایدر

(همان)

باااعشااقجمااالمااااگاارهمنفساای 

تابااتاوتاويیتوساتدرماانرسای
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از « سُبحانَ الیّی اَسری بعبده لیلا»لام چون از راه ظضرت بردند ک  السّ خواج  را عهی ا امّ»

دی بغود از  و هر چ  لباس هستی محمّغ . رسانیدند« او ادنی»در گیرانیدند، و ب  مقام « قاب قوسی »

، و خهعغت صغ ت رظمغت درو    «ما کانَ محمدُ ابا اظغد  مِغ  رجغالرُم   »سر وجود او برکشیدند ک  

آمغد   د بغود و چغون مغی   رفت محمّ چون می. یدند، و آن صورت رظمت را ب  خهه فرستادندپوشان

 (889: 9815رازی، . )«وما اَرسَهنا َ اِلاّ رظم ً لهعالمی »رظمت بود ک  

صل شده است و خالی کسی ک  ب  مقام فنا رسید ب  نور ظه متّ. مقام فنا مقام رظمت است

ات شده یّدر ای  مقام سالک فانی از محسوسات و مادّ. دیگرانشود و سراسر خیر برای  از منیتّ می

 .آنچ  درد و رنج ب  همراه دارد عالم ماده است. است

نیری و بدی و اندوه و شادکامی از ظالات ناپایدار ن سانی است و ظالات مردان ظغه از ایغ         

شغادی فراتغر رفتغ  و بغر      ب  همی  جهت از غم و. پیمایند آنها راه فنای در ظه را می. دست نیست

: 9853جع غری،  ) .انغد  روی ظالات متضاد درون خویش مسهّح هستند و ب  آرامش ظقیقی رسغیده 

998) 

 

معناداریرنج-2

در هر کاری ک  هست، تا او را رنج آن کار و هغوس و عشغه   . رنج است ک  آدمی را رهبر است      

خغواه دنیغا، خغواه    . کار، بی رنج، او را میسرّ نشودآن کار در درون نفیزد، او قصد آن کار نرند و آن 

تا مریم را رنج زه پیدا نشغد،  . آخرت، خواه بازرگانی، خواه پادشاهی، خواه عهم و خواه نجوم و غیره

آنگاه رنج زایمان او را ب  سغوی   –فاََ جا هَاَ المفَاضُ الِی جیِعِ النفَهَ ِ»قصد آن درخت بفت نرردک  

او را آن رنج ب  درخت آورد، و درخت خشک، میغوه دار  ( 18سوره مریم، آی  ) «تن  خرما بنی کشاند 

اگر ما را رنج پیدا شود، عیسی ما بزایغد، و اگغر   . و هر یری عیسی داریم. ت  همچون مریم است .شد

مغا محغروم مغانیم و از او     آمد، باز ب  اصل خود پیونغدد، الاّ  رنج نباشد، عیسی هم از آن راه نهانی ک 

 (31: 9811 زمانی،. )بهره بی
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آبغادانی جغان و گشغایش ابغواب خیغرات و      ة رنج ک  همانا صدق یهب و نیاز صادق است، پایغ      

پردازد یهوع مغراد   کسی ک  با محرّ  رنج در یهب مقصود ب  جست و جو می. ظصول مهماّت است

 .     همتّ خویش خواهد دید ةخود را بر کران

ت خدا را ندارند، زیرا ک  بار امانت الهی بالا صلاظیت دم زدن از محبّ هیچ یک از ساکنان عالم     

از همغی  روسغت کغ  خواجغ  عبغدالله      . اند ت و محنت از یک خانوادهچ  اینر  محبّ». را نرشیدند

ای م  غغلام آنرغ  خغود را بغ  آب بغلا      »: ت در بروفت، محنت جواب دادمحبّ: گوید انصاری می

 (81: 9835رازی، . )«افرند

ایمان ب  عنوان نعمت دانسغت    رنج در دیدگاه عرفا و افراد با. رنج موجب بیداری آدمی می شود     

شود و از یرفی باعث  رنج از یرفی باعث دوری از امیال ن سانی و دلبستگی های دنیوی می. شود می

 . شود ت میی و معنوی انسان و رسیدن فرد ب  قه  کمال انسانیّترامل مادّ

. ل کنغد تواند تحمّغ  کوه و زمی  و آسمان نمی لا نیست مگر سهب مراد و بلایی ک  دل کشد،ب»      

خداوند برای دشمنان خویش مرادها را درکنار می نهد تا با مراد بیارامند و وی را فراموش کننغد و  

. «نغد ستاند تا جز با ظه با هیچ چیغز نیارام  می رساند و مرادها را از آنان میب  دوستان خویش رنج 

 (918: 9811رازی، )

یی نو و تازه از تغو ظهغور کنغد    «تو»برای آنر  . شود درد و رنج نمی ک  زایمان بی داند قابه  می»     

 (984: 9814شافا ، . )«ها و رنج ها آماده باشی ل سفتیباید برای تحمّ

 

حکومتوسیاست-3

برقراری تعادل اجتماعی و افغزایش  تری  عوامل در رستگاری آدمی و ّ خرد سیاسی یری از مهم     

خرد سیاسی ب  یاری فرد می آید تا بر ای  لب  ی تیغ، در ظ   تعادل . سط  آرامش در جامع  است

بر عهده ی او است ک  آدمی را از آنچ  در بیرون و درون گرفتاری زا و رنغج آور  . و توازن بروشد

ت نظام اجتماعی است، از سیاست و ظاکمیّ امّا و صد امّا اگر فردی تبهور ظه، قدرت. است برهاند

و اگغر  . ل شغود و خرد تعادل بفشی برخوردار باشد، چ  بسا ک  زندگی اجتماعی بیشتر قابل تحمّغ 

قرار دارند، از خرد سیاسی فاصه  گیرنغد، ظاصغل چیغزی جغز     « سهسه  مراتب قدرت»آنان ک  در 
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چنی  نظامی است، از ظدّ معمغول   و جور و ستم ک  خاصیّتاغتشاش و بلای مضاع  نفواهد بود، 

 (33: 9833مفتاری، .  .ر. )گیرد خود نیز در می

ابح شاه و خدا، تر  می کننغد،  رغم برخی عارفان ک  ظرومت را ب  دلیل تأثیر بدش بر رو عهی     

پادشغاهی خهغه بغا مقغام نبغوت       یپادشاهی سدّ راه سهو  نیست و ظتّ» :گوید الدّی  رازی می نجم

 (491: 9839رازی، . )«دتوان کر می

 (493: 9839رازی، . )«سهطنت نیک تری  وسیهتی است تقرب ظضرت را»و ب  نظر او 

ظالمغان را از  »بهر  « رعیت ب  عدل گستری و انصاف پروری زندگانی کند»شاه ن  تنها باید با       

عهما را مغوقّر  »و « ایندضع ا را تقویت و اقویا را تربیت نم»و « ظهم و فاسقان را از فسه منع فرماید

ب  صهحا تبرّ  و تیم  جوید تا در صلاح و یاعت »و « دارد تا بر تعهّم عهم شریعت ظریص گردند

 (493: 9839رازی، . )«راغب تر شود و اقامت امر ب  معروف و نهی از منرر فرماید

سغهطنت   جز بغ  آلغت ممهرغت و   » ت و آرامشرازی معتقد است ب  تمامت اخلاق و استواری امنیّ

 (411: همان. )«نتوان رسید

ها از شاهان صورتی بر نمی آیغد و ایغ  شغاهان جغز فسغاد و       دانیم ای  ا همچنان ک  میامّ

ولی ظاکمان اسلامی چون کار را برای رضای خداوند انجام مغی دهنغد بغ     . تباهی کاری نمی کنند

 . غیر از خیر و خوشی و آرامش برای مردم در نظر ندارند

ج و اذهغان را  های شتابزده و ناگهانی ظرومغت، جامعغ  را متشغنّ    های بد و تصمیم تسنّ گاهی     

ل اند، از سغر اضغطرار آن را تحمّغ    کند و در ای  ظالت، مردم اگرچ  اساساً با آن مفال  می پریشان

اگغر بغر آن   . شغوند  و دچار رنج و تعب می گردند های بسیار مواج  می کنند و ناگزیر با دشواری می

ر ما بغوده اسغت، تأکیغد مؤلّغ      شیم ک  سنتّ نهادن در اعصار پیشی  همانند وضع قانون در عصبا

های بد، برای آن است ک  می خواهغد انسغان در محیطغی     العباد بر سنتّ ظسن  و تر  سنتّمرصاد

هغر سغنت کغ  در تف یغ      »: گوید از ای  روی است ک  می. آرام و مناسب ب  رشد خود ادام  دهد

: 9839رازی، )، «سایش خهه در ممهرت نهاده آید و هر بغدعت سغیئ  کغ  برداشغت  شغود     رعایا و آ

ای را برای آرامش در محیح زندگی و تأملّ انسان بر خغود و خودشناسغی، فغراهم مغی      زمین ( 413

 .آورد
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نتیجهگیری

. بّغت اسغت  اندیشة عرفان اسلامی بر پایة عشه بنا شده است و ارتباط افراد با همدیگر بغر پایغة مح  . 9

پیوندی ک  با فرهنگ مدارا، سازگاری و گیشت ارتباط مسغتقیم دارد و میغوة ایغ  پیونغد صغه ،      

دستیابی ب  فضیهت سازش و مدارا از یریه اندیش  عاشغقانة عارفغان بغ     . وظدت و آرامش است

های مناسب عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و روانغی در   الدّی  رازی باعث تحقّه زمین  خصوص نجم

 .نماید تر می شود ک  رسیدن ب  آرامش را سهل رد و جامع  میف

های پر پیچ و خم سهو ، کسب معرفت و رسیدن ب  قرب الهغی و مقغام    مقصود سالک از یی عقب . 1

در هغر  . کنغد  گیارد و در عالم دیگری سیر می بنابرای  او پا را از عالم ماده فراتر می. توظید است

یابد و محبغوب خغود را بغ  صغورتی      اش اتی از عالم غیب دست میمرتب  از مراتب سهو  ب  مر

ّتغری  آن   یی ای  مسیر با خغود دسغتاوردهایی دنیغوی و اخغروی دارد کغ  مهغم      . کند مشاهده می

 . دستیابی ب  آرامش است

الدّی  رازی آرامش را در گرو رفتارهای فردی و اجتماعی شفص و همچنی  عمهررد ظاکمان  نجم. 8

کند ک  در رابطغ  بغا خغود، رعیّغت و      وی پادشاهان را موظ  می. داند ان جامع  میو سیاستمدار

همچنی  آنهغا را از سغ  چیغز نهغی کغرده      . خداوند عدل، اظسان، ایتا  ذی القربی را رعایت کنند

از نظر وی، مقام رؤسا در میان افراد جامعغ  ماننغد جایگغاه دل در تغ      . فحشا، منرر و بلی: است

رؤسا راه رستگاری را بپیمایند، مردم نیز اصلاح می شوند و اگر رؤسا بغ  فسغاد    است، و چنانچ 

پغس اوّلغی  وظی غة    . ای  سیرت ظاصل اندیش  سیاسی شیخ اسغت . آیند، همة جهان ب  فساد آید

رؤسا تهییب اخلاق و رفتار خودشان است تا در پرتو آنها مغردم جامعغ  نیغز بغ  اصغلاح خغود       

 .د و شرّ پا  شود تا همة افراد جامع  در آسایش و آرامش زندگی کنندبپردازند و جامع  از فسا

الدّی  رازی محبّت ب  همنوع را فقح از آن رو ک  همنوع یک انسغان اسغت نغ  از هغیچ      از نظر نجم. 4

رظمغ   »را  (ص)قغرآن پیغامبر  . انجغام بایغد داد  ...جهت دیگری از قبیل قومیغت، مهیّغت، دیانغت و    

آمیز با دیگران  اینگون  رفتار محبّت. «رظم  لهمومنی »یا « رظم  لهمسهمی »  خواند ن می« لهعالمی 

 . آورد های متعصبان  و من عت یهبان  باشد آرامش را در جوامع ب  ارملان می ک  فراتر از ذهنیّت
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